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نگاه حزب

 عبدالله سلامی
رئیس شعبه خوزستان حزب اتحاد:

 استاندار بومی و احزاب
بحران  را دور کردند

عبدالله ســامی، رئیس شــعبه خوزســتان حزب 
اتحاد ملت ایران اســامی در گفت‌وگو با هم‌میهن 
می‏گوید اســتاندار بومی و عرب خوزســتان به‌طور 
طبیعــی بــه ارتبــاط عاطفــی و شــناخت روحیات 
همشــهریان خود مجهز بوده و همین مسئله در 
تامین حفــظ آرامش حادثه خودســوزی آن جوان 

عرب اهوازی، نقش تعیین‌کننده‏ای داشت. 

Ó   ،برخی پس از حادثه خودســوزی احمد بالدی
انتظار وقــوع اعتراضات را داشــتند، اما اینگونه 
اعلام شــد که اســتاندار و احزاب اســتان مانع از 
وقوع چنین اتفاقی شــدند. چه عملکردی مانع 

حوادث احتمالی بعدی شد؟
در خصوص حادثه خودســوزی آن جــوان عرب اهوازی 
که ناشی از برخورد اجرائیات شهرداری به وقوع پیوست 
و افکار عمومی محلی، ملی و تا حدودی خارجی را تحت 
تاثیر قرار داده بود، باید اذعان نمود، پیام به‌موقع ریاست 
محترم جمهوری و متعاقب آن عکس‌العمل و اعتنای در 
خور توجه وزیر محترم کشور با آن حادثه، که در نوع خود 
بی‏سابقه بوده است، توانست به حفظ آرامش روان عمومی 
جامعه‏ای که ملتهب و به‌شدت تحت تاثیر آن حادثه واقع 
شده بود و به سمت ناآرامی پیش می‏رفت، کمک موثری 
کند.  بــدون تردید نقش همراهی و همدردی اســتاندار 
بومی و عرب خوزســتان بــا خانواده و طایفــه آن جوان، 
توانســت از التهاب آنچه ممکن بود اسباب ناآرامی را رقم 
بزند یا فراهم سازد، جلوگیری به‌عمل آورد. از سوی دیگر 
اهمیت نقش و همدردی عده‏ی کثیری از اصلاح‌طلبان 
بویژه حزب اتحاد شــعبه خوزســتان با پدر و خانواده آن 
جوان از دست‌رفته، به‌طور جنبی به حفظ آرامش کمک 
مضاعفی بخشــیده بود.البته تمکین مطالبــات پدر آن 
جوان که به استعفای شهردار انجامید، بدون شک، نقطه 

عطف تثبیت و استحکام حفظ آرامش روان جامعه بود.
Ó  حضور استاندار بومی که خود اهل طوایف عرب

نیز هســت، در جلوگیــری از گســترش تنش در 
اعتراضاتی از این دست چقدر اثرگذار بوده است؟

بدون تردید توجه به نوع روابط عاطفی و شناخت روحیات 
جامعه، می‏تواند در مقابل بحران‏های اجتماعی ناشــی 
از مشکلات اقتصادی و معیشــتی، به‌موقع و به‌درستی 
عمل کند و کارساز باشد. به گمانم از آنجایی که استاندار 
خوزســتان عرب و بومی اســت، به‌طور طبیعی و بالقوه 
به ارتبــاط عاطفی با برخــورداری از شــناخت روحیات 
همشهریان خود مجهز بوده است و در تامین حفظ آرامش 
حادثه خودســوزی آن جوان عرب اهــوازی، بدون تردید 
نقش تعیین‌کننده‏ای ایفا کرده بود. در پی گفت‌وگوهای 
عاطفی یک استاندار عرب و بومی آن هم به‏طور مستقیم 
و مباشــر با آسیب‌دیدگان و ابراز همدردی و تأسف با آنها، 
در خوزستان به‌ویژه در اهواز شاهد حفظ آرامش خانواده 
و طایفــه بالدی‏های اهواز کــه از جمعیت قابل توجهی 

برخوردار هستند، بودیم.
Ó  آیا می‏توان با ایفای چنین نقشــی از سوی یک

اســتاندار بومی و احزاب سیاســی بــه اثرگذاری 
کارکرد احزاب در اتفاقات سیاسی و اجتماعی در 

خوزستان امیدوار بود؟
آنچه می‏تواند به بحران‏های حادثه‏ساز جامعه تحت فشار 
دامن بزند و به آن شدت ببخشــد، بی‌تفاوتی و سکوت در 
مقابل حادثه‌دیدگان  اســت. البته بر عکس آن نیز صادق 
است؛ در حادثه خودســوزی جوان عرب اهوازی همه در 
یک اقدام کم‌سابقه و خودجوش به ارتباط عاطفی دولت، 
نهادهــای مدنی از جمله ورود اصلاح‌طلبان برای تســلی 
آســیب‌دیدگان، به موقع دامن زده شد و به حفظ آرامش و 
جبران خسارات ناشی از حوادث پیش‌آمده،  توصیه گردید.

Ó  در ســوی دیگر ماجرا، شــنیده شــدن صدای
اعتراض نیــز برای مردم مهم اســت. آیــا احزاب 
توانســتند صــدای مــردم را به گوش مســئولان 

برسانند؟
شاید لازم باشد به این موضوع اشاره کرد؛ بخش عمده‏ای 
از افکار عمومی محلی بر این باورند، ضبط و پخش فیلم 
خودســوزی احمد که از زاویه بالا و از فاصله نســبتاً زیاد 
توسط یک ناشــناس ضبط و در شــبکه‏های اجتماعی 
پخش و اطلاع‌رســانی شــده بود، در انعــکاس و انتقال 
مســتند صحنه آنچه بر ســر احمد و مادرش گذشــته، 
بسیار اثرگذار بوده اســت. به گمانم باید اجازه داده شود 
تا در بحران‌های اجتماعی ناشــی از فشار، اقشار جامعه 
آزادانه به درد هم برسند و به هم کمک کنند. صدور بیانیه 
حزب اتحــاد با هدف همدردی با آســیب‌دیدگان حادثه 

خودسوزی جوان اهوازی بسیار موثر بود. 

تاثیرگذار باشــد. آنها می‏گویند موالی‌زاده از همان زمان که به عنوان 
استاندار انتخاب شد، هشدارهایی را نسبت به عملکرد شهردار اهواز 
داده بود، بــا این حال او در مدیریت این عرصه با وزنه بومی که همراه 
خود داشــت، توانست فضای متشنج ایجادشــده را به سمت تعادل 
ببرد. او ضمن حضور در بیمارستان و ابراز همدردی با خانواده احمد 
بالدی، دستوراتی را نیز صادر کرد؛ از جمله برخورد شدید با مسببان 
این حادثه، بررســی دقیق ابعاد آن و اســتفاده از تمامی ظرفیت‏های 

حقوقی، اداری و نظارتی استان خوزستان. 

میانجی‏گری در لحظه  �
بــا وجود نقــش آرام‏کننده اســتاندار در روزهای پــس از حادثه، 
باید توجه داشــت که مداخله اســتاندار بیش از آنکه محصول یک 
نظــام کارآمد مدیریت بحران باشــد، بر ســرمایه اجتماعی فردی او 
تکیه داشت؛ سرمایه‏ای که احتمالًا قابل تعمیم به سایر موقعیت‏ها 
نیست.  فقدان یک سازوکار نهادی برای گفت‏وگو با جامعه، موجب 
می‏‏شــود مدیریت سیاسی استان همچنان عمدتاً واکنشی باشد نه 
پیشــگیرانه. واقعه اخیر بار دیگر یادآوری کرد کــه علاوه بر ضرورت 
نقش‌آفرینی افراد با پشــتوانه قومی و محلی، سیاست‏گذاری مؤثر، 
نظارت ســاختاری و گفت‏وگوی مستمر با جامعه می‏تواند از تبدیل 

شدن اتفاقات به بحران جلوگیری کند.

بازگشت احزاب به مدار اثرگذاری؟ �
اما مدیریت این فضا تنها به نقش استاندار بومی محدود نمی‏شود. 
نقش فعالان سیاسی و احزاب استان نیز در کاهش تنش اثرگذار بوده 
اســت. به گفته کنشگران سیاســی و اجتماعی خوزستان، بسیاری 
از گروه‏های سیاسی و اجتماعی عرب‏زبان و همچنین فعالان مدنی 
در روزهای پس از حادثه تلاش کردند روایت‏ها را از مســیر احساسی و 
قومیتی دور کنند و مانع از ایجاد فضای دوقطبی‏ شوند. آنها با گفت‏وگو 
بــا خانواده بالــدی و تعامل با طوایف و گروه‏هــای محلی، بر ضرورت 
رسیدگی قانونی، حرکت بر مسیر قانون و پرهیز از تحریک احساسی 
تاکید کردند. این رفتار، به‏ویژه در فضای پرالتهاب خوزستان که سابقه 
حساســیت‏های قومی دارد، نقش مهمی در جلوگیری از تبدیل یک 
حادثه تلخ به یک بحران هویتی - سیاسی ایفا کرد. برخی تحلیلگران 
معتقدنــد این گروه‏ها در واقع »میانجــی اجتماعی« بودند که تلاش 
کردند شکاف میان بدنه جامعه و نهادهای رسمی عمیق‏تر نشود و مسیر 
اعتراض به سمت مطالبه‏گری مدنی هدایت شود، نه تخاصم قومی. 
حادثه ناگوار اخیر نشان داد که احزاب و گروه‏های سیاسی می‏توانند در 
لحظات بحرانی نقش میانجی را در میان جامعه و شهروندان ایفا کنند، 
اما در واقعیت احزاب با یک چالش بزرگ مواجه هستند و جایگاه آنها در 
میان جامعه ایران و حتی نهادهای حاکمیتی سال‏هاست که تضعیف 
شــده و از مدار اثرگذاری پایدار خارج مانده است. احزاب در ساختار 
رسمی سیاســت ایران نه دارای قدرت سازمان‏یافته‏اند، نه نمایندگی 
اجتماعی گسترده دارند؛ امری که در گفتمان عمومی نیز بازتاب یافته 
و در ســال‏های اخیر شــعارهایی چون »اصلاح‏طلب، اصولگرا – دیگه 
تمومه ماجرا« شکاف عمیق میان احزاب و جامعه را آشکار کرده است. 
با این حال، تدبیر برخی گروه‏های سیاســی محلی در ماجرای اخیر 
نشان داد که اگر کانال ارتباطی با جامعه از دست نرود و احزاب به جای 
رقابت‏های درون‏قدرتی، نقش میانجی اجتماعی و جامعه‏محور را ایفا 
کنند، می‏توانند دوباره به مدار اعتبار بازگردند؛ نه به‏عنوان نیروهایی 
تعیین‏کننده، بلکه به‏عنوان نهادهایی که می‏توانند از تشدید بحران 
جلوگیری کنند و از این راه بخشــی از اعتماد از دســت‌رفته خود را در 

میان مردم احیا کنند.

در جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی اثرگذار بوده 
است؟

قطعــاً بومی ‏بــودن اســتاندار و آشــنایی او بــا ظرافت‏های 
فرهنگی، شــبکه‏های اجتماعی محلی و حساســیت‏های 
هویتی خوزستان نقش مهمی در کنترل این حادثه داشت. 
در جامعــه‏ای کــه روابــط غیررســمی و ســرمایه اجتماعی 
چهره‏به‏چهــره اهمیــت بالایی دارد حضــور مدیری که فهم 
درونی از ســازوکارهای فرهنگــی و الگوهای رفتــاری مردم 
دارد، موجب کاهش سوء‏تفاهم‏ها، افزایش اعتماد موقعیتی 
و مدیریت مؤثرتر تنش‏ها می‏شــود. به همین دلیل می‏توان 
گفــت انتخاب یــک اســتاندار بومــی به‏طور مســتقیم در 

پیشگیری از تشدید بحران اثرگذار بود.
Ó  احزاب سیاســی تا چــه اندازه در آرام‌ســازی

فضای استان خوزســتان به‌ویژه در اتفاق اخیر 
تاثیرگذار بودند؟

در این رخداد، فعالان سیاسی اصلاح‏طلب و چهره‏های مدنیِ 
شناخته‏شــده‏ی اهوازی نقش قابل‏توجهــی در تنظیم فضا و 
کاهش تنش‏های احتمالی داشتند. مداخله آنها را می‏توان در 
چارچوب کنشگری میانجی‏گرانه تحلیل کرد. کنشی که هدفش 
جلوگیــری از تبدیل یک تراژدی فردی به بحران اجتماعی بود. 
این فعالان از یک‏ســو با پیگیری حقوقــی و مطالبه‏گری برای 
صیانــت از حقــوق خانــواده مرحوم بالدی مانع شــکل‏گیری 
احســاس بی‏پناهی شــدند و از ســوی دیگر با دعوت مداوم به 
آرامــش، گفت‏وگو و پیگیری موضوع در مســیرهای قانونی به 
جریان اجتماعی حادثه سمت‏وسو دادند. همراهی نزدیک آنان 
با فعالان اجتماعی اهواز نیز نوعی هم‏افزایی مدنی ایجاد کرد که 
در مهار گسترش خشم جمعی و تبدیل آن به مطالبه‏گری قانونی 
مؤثر بود.در مجموع، نقش اصلاح‏طلبان در این ماجرا را می‏توان 

پیونددهنده میان جامعه معترض و ساختار رسمی دانست.

سارا امانی‌بابادی، فعال سیاسی اصلاح طلب خوزستان در گفت‌وگو 
بــا هم‌میهــن  می‌گویــد عملکــرد اســتاندار خوزســتان در مدیریــت 
حادثه خودســوزی احمد بالدی، حاصل درک صحیح از احساســات 
جریحه‌دار شده‌ افکار عمومی، تلاش برای جلوگیری از گسترده شدن 

ابعاد حادثه و بهره‌برداری مغرضین بوده است. 

Ó  عملکرد استاندار خوزســتان در مدیریت حادثه خودسوزی احمد
بالدی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

عملکرد استاندار خوزستان در مدیریت موضوع خودسوزی جوان دانشجو 
و کارگر اغذیه‌فروشــی آقای احمد بالدی را بــا در نظر گرفتن چند موضوع 
باید ارزیابی نمود: ابتدا اینکه افکار عمومی پس از انتشار فیلم و عکس‌های 
خودسوزی احمد بسیار آشفته و تحریک شده بود. دوم، سابقه‌ خودسوزی 
یا خودکشــی جوانان دیگری بــا موضوعاتی مثل بیــکاری، اخراج، تهدید 
معیشــت، ناامیــدی و اســتیصال در اهواز، شــادگان، آبــادان، باغملک، 
مسجدسلیمان و… وجود داشــت و حافظه‌ جمعی مردم استان از یادآوری 
آن در موضوع احمد آزرده‌خاطری بیشــتری می‌یافت. سوم آنکه نسبت به 
عملکرد شــهردار اهواز و برخورد دایره اجرائیات با اقشــار فرودستی مانند 
بساط‌کننده‌ها و دکه‌داران هشدار داده شده بود و اعتراضاتی وجود داشت. 
به خاطر دارم در ســفر سال گذشــته‌ رئیس‌جمهور و برخی معاونان ایشان 
به خوزســتان، آقای قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور با توجه به برنامه 
گشت شهری که در اهواز داشــت در جلسه‌ رسمی، وضعیت شهری اهواز 
را جنگ‌زده توصیف نمود. استاندار در مقطعی با استفاده از اختیارات خود 
اقدام به دســتور انحلال شــورا نمود اما عقبه‌ قدرتمند سیاسی که در مرکز 
از شورای شهر و شــهردار به عنوان یک تیم حمایت می‌کرد، جلوی اجرای 
دستور استاندار را گرفت. چه‌بسا اجرای دستور استاندار می‌توانست زمان 
بیشتری به موضوعاتی مثل تعیین‌تکلیف اغذیه‌فروشی آقای بالدی بدهد و 

سرنوشت احمد به اینجا ختم نمی‌شد.
استاندار در سفر پایتخت موضوع خودسوزی احمد را شنید. روز بعد با مجاهد 
پدر احمد تماس گرفت و ســپس با رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی موضوع 
انتقال پزشکی احمد به تهران را مطرح کرد که به دلیل حجم جراحات وارده 
اجازه‌ چنین کاری داده نشد. استاندار پس از مراجعت از تهران بلافاصله به 
بیمارســتان رفت و از احمد عیادت کرد و جویای احوال خانواده‌اش گردید. 
همچنین به آنها قول پیگیری موضوع را داد و به امید بهبود احمد درخواست 
تشکیل جلسه شورای تامین جهت حل موضوع را مطرح کرد و در نتیجه‌ آن 
جلسه، رئیس شهرداری منطقه سه اهواز و معاون خدمات شهری و یکی دو 

نفر دیگر از کارکنان خدمات شهری بازداشت شدند.
آقای موالی‌زاده پس از برکناری شهردار به پزشکی قانونی مراجعه کرد، پیکر 
احمد را تحویل گرفت و به همراه خانواده احمد و دیگر داغداران به روستای 
محل خاکسپاری رفت. نماز میت اقامه کرد. احمد را خاکسپاری نمودند و با 
جماعت عزادار به اهواز برگشت و در مراسم سوم و هفتم آن جوان در حالی 
که خانواده‌اش ایشــان را همراهی می‌کردند حضور یافت. رفتار بی‌ســابقه‌ 
یک استاندار در برابر رنجی که به یک خانواده تحمیل شده است و همدردی 
بهنگام، مســئولانه و صادقانه در تشییع و خاکسپاری احمد نمی‌تواند یک 
اقدام آنی یا تظاهرگونه باشــد بلکه با توجه به شرایطی که برشمردم حاصل 
درک صحیح از احساســات جریحه‌دارشــده‌ی افــکار عمومی، تلاش برای 
جلوگیری از گسترده شدن ابعاد حادثه و بهره‌برداری مغرضین بوده است. 

Ó  آیــا انتخاب اســتاندار بومی یا آنچه از آن به عنوان اســتاندار عرب
و آشنا به مســائل، بافت قومیت‌ها و فرهنگ سیاسی خوزستان یاد 
می‌شود در جلوگیری از بروز اعتراضات گسترده اثرگذار بوده است؟ 
برای پاســخ به این سوال باید برگردیم به فضای انتخابات ۱۴۰۳ که با توجه 
به حضور اکثر احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات کشور در آن انتخابات 
موضوعاتی مانند مشــارکت سیاسی و اجتماعی اقوام و اقلیت‌ها در قدرت 
سیاســی امکان مطرح شدن پیدا کرد. تیم انتخاباتی آقای پزشکیان به این 
مطالبه نگاه ویژه و چراغ سبز نشان می‌داد. نتیجه‌ آن وعده‌ها در خوزستان 
توانست همه‌ گروه‌های سیاسی استان و در خط مقدم آن ستاد مرکزی آقای 
پزشــکیان با این توجیه که اســتان پرحادثه‌ای مانند خوزستان نیاز به یک 
استاندار بومی و دردآشنا دارد و این لزوم پس از سیل سال ۹۸ در بخش‌های 
غربی استان و مناطق عرب‌نشین بیش از پیش خود را نمایان ساخته بود را 
بر سر انتخاب یک استاندار بومی و مشخصاً عرب به توافق برساند و من فکر 
می‌کنم اتفاق مبارکی که افتاد این بود که برای اولین بار یک انتخاب پایین 
به بالا شکل گرفت و دولت به تصمیم و نظر عقلای سیاسی خوزستان پاسخ 

مثبت داد لذا انتخاب بی‌سابقه‌ی استاندار عرب برای خوزستان با توجه 
بــه مطالبه‌ی ملی مشــارکت اقوام در مدیریت کشــور موضوع قابل 

اعتنایی در ســطح ملی و رضایت‌بخش در ســطح محلی بود اما 
در سطح استان لزومی بر تاکید ادامه‌دار بر تبار و قوم استاندار 

وجود ندارد و موضوعیتی هم ندارد چراکه ایشان مشخصاً به 
عنوان استاندار بومی فعالیت می‌کند.

در یک ســال گذشــته تجربیاتی پیــش از حادثه احمد 
اتفاق افتاده اســت؛ از حادثه تصادف هولناک هنرمند 

جوان مسجد سلیمانی تا خودکشــی در اهواز و ایذه 
و شــادگان، اعتراض بــه قطع حقابه کشــاورزی در 
هویزه و ...، مثال‌هایی هســتند که نشــان از وجود 
آشــفتگی‌های اجتماعی و اقتصــادی چندوجهی 
در خوزســتان دارنــد و حل آن‌ها نیــاز به عزم ملی، 

سیاست‌گذاری در ســطح کلان و نیازمند فضایی که در آن امنیت، توجه و 
رشد اولویت داده شوند، هستند. به نظر می‌رسد استاندار خوزستان با علم 
به اینکه چنین شــرایطی با توجه به سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور کمتر در دسترس اســت و با شناخت و مشورت‌های صحیحی که از 
فرهنگ غالب سیاسی و اجتماعی خوزستان دارد و همچنین دغدغه‌های 
آشــکاری که در ارتقا فرهنگ در حوزه‌هــا و بخش‌های مختلف دارد یا بهتر 
بگویم باور به اهمیت و تاثیر کار فرهنگی به عنوان بخش نرم‌افزاری توسعه 
در کنــار تقویت زیرســاخت‌های ســخت‌افزاری در حال ایفــای یک نقش 
تمــام و کمال از مســئولی با رویکرد دولت چهاردهــم در همدلی با مردمی 
که با انباشــت مطالبات گسترده تاب‌آوری‌شان کم شده و هم خود با توجه 
بــه پیوند عاطفــی و روحیه‌ همدلانه و دلســوز که می‌توانــد از ویژگی‌های 
شــخصیتی ایشان باشد، از بروز ابعاد گســترده‌تری از خشونت و رادیکالی 
شدن فضای استان جلوگیری کرده است. در نتیجه می‌توان گفت انتخاب 
آقای موالی‌زاده بیش از آنکه یک دستاورد سیاسی برای دولت چهاردهم یا 
فعالین سیاسی و انتخاباتی اصلاح‌طلب باشد یک دستاورد فرهنگی است 
که می‌تواند نقطه‌ عطفی در بهبود فرهنگ سیاســی اســتان خوزستان نیز 

معرفی کرد.
Ó  احزاب سیاســی به‌ویژه اصلاح‌طلبــان تا چه اندازه در آرام‌ســازی

فضای استان خوزستان به‌ویژه در اتفاق اخیر تاثیرگذار بوده‌اند؟ 
ببینید وقتی ســخنی منتقل نمی‌شود و کاری صورت نمی‌گیرد، آن گروه 
یا فردی که نه ســخنش منتقل، نه مســئله‌اش حل شــده است، به‌شکل 
طبیعی به‌ســوی اعمال‌ خشــونت مــی‌رود، تبدیل به معترض می‌شــود، 
ســپس به معترض کف‌خیابان تغییروضعیت می‌دهد. لحظه‌ای که فرد یا 
جامعه بین ویرانی محتمل و ناشــی از خشونتی که خود اعمال می‌کند با 
ویرانی قطعی، ناشی از ادامه روند موجود تصمیم بگیرد، لحظه‌ای بسیار 
خطرناک است و فقدان میان‌داران »مؤثر« را یادآوری می‌کند. در موضوع 
احمد با توجه به ترس از دست دادن منبع معیشت و شنیده نشدن صدای 
اعتراضش توسط شــهرداریچی‌ها فاصله‌ این تصمیم بسیار کوتاه بود اما 
در عین حال تصویری آشنا بود. هر چقدر موضوعات با سرعت بیشتری به 
سمت رادیکال شــدن پیش بروند یعنی آن جامعه فرصت گفت‌وگو و تفکر 
عقلانی کمتری داشــته است. از طرفی ما نمی‌توانیم به کسی که سرمایه 
اندکش را در میان ناامنی اقتصادی حاضر و طی سال‌ها با زحمت زیادی 
جمع کرده اســت و حــالا آن را در خطر می‌بیند و از این شــرایط عاصی 
شــده اســت، بگوییم واکنش عقلانی داشــته باش. من معتقــدم در این 
فضا باید مرجع‌هایی برای اعتماد نســبی وجود داشــته باشند. بدیل این 
مراجع می‌توانند احزاب باشــند چراکه ماهیــت اصلی احزاب میان‌داری 
است. همان‌طور که دســتگاه قضا جهت کاهش پرونده منازعات قضایی 
و کاهــش اصطکاک در بخش‌های مختلف اجتماع بــه خلق میان‌دارانی 
از جنس قضایی ولی متشــکل از آحاد معتمد پرداخته اســت تا موجبات 
مصالحه بیشــتر را فراهم کند و اگر مصالحه با شکســت مواجهه شــد در 
نقطه پایان به قانون مراجعه شود، ساختار سیاسی نیز نیازمند میان‌داری 
احزاب جهت حل منازعات متنوع سیاســی و اجتماعی جهت جلوگیری 
از برخورد مســتقیم هیئت قدرت و مردم است. برای تفهیم هرچه بیشتر 
ضــرورت این موضوع به منازعــات ۱۴۰۱ که دامنه‌ آن به خوزســتان نیز 
رســید اشــاره می‌کنم. ادامه‌دار شــدن اتفاقات ایذه تجربه‌ای ناموفق از 
حــذف احزاب به عنــوان میان‌داران اســت. چنانچه زمینــه‌ ورود احزاب 
فراهم می‌شــد از دوقطبی شــدن فضا، بازتاب و انحصار روایت‌های ایذه 
در تلویزیون‌های فارســی‌زبان جلوگیری و کاهــش هزینه‌ برخورد طرفین 
و امــکان مفاهمه و صورت‌بنــدی هر راهکار غیرخشــونت‌آمیز نیز ممکن 
می‌گردید. من به این نسخه برای اســتان خوزستان معتقد هستم چراکه 
ظرفیت سیاسی و اجتماعی پذیرش این الگو به واسطه‌ی تنوع فرهنگی و 
اجتماعی مهیاست. نمی‌توان با حذف احزاب و صرفاً با استفاده از فضای 
فرهنگ سیاســی اقوام خوزســتان در انتخابات‌های مختلف و در راستای 
افزایش مشــارکت انتخاباتــی و انتخاب‌های تــوده‌وار و قومیتی بهره برد 
امــا در بحران‌های متنــوع مانند اعتراضاتی که نمونه‌ آن را در ســال‌های 
۹۶ و ۹۸ نیــز در خوزســتان شــاهد بودیــم، انتظار واکنش رشــدیافته و 
توســعه‌مند داشت. بلکه ســاختار برای اینکه فضا با ســرعت هرچه تمام 
به ســوی خشــونت عریان و رادیکال شــدن پیش نرود نیازمند اعتماد به 
میان‌داران و خلق فضا برای حضور مؤثر آنها در کلیه شئون دارد. موضوع 
احمــد نمونه‌ای از تجربــه موفق اعتماد به احزاب و فعالین سیاســی بود 
که توانست از اصطکاک بیشــتر میان نیروهای طرف مخاصمه بکاهد. 
حضور به‌موقع در کنار خانواده‌ احمد، ابراز همدردی صادقانه تنها 
با گــوش دادن به تظلم‌خواهی خانواده احمــد، عیادت، ارائه 
راهکارهای غیرخشــونت‌زا، فراهم آوردن امکان شنیده شدن 
درخواســت‌های خانواده‌ی داغ دیده از سوی کلیه مقام‌های 
امنیتــی، انتظامــی و دولتی در اســتان و کشــور و همراهی 
در خاکســپاری، مراســم و کاهــش آلام خانــواده متوفی 
از طریــق پایــش وضعیت ســامت روانی و جســمی 
اعضای خانواده‌ای که در روز حادثه شــاهد جزئیات 
خودسوزی احمد بوده‌اند، به واسطه دعوت از تیم 
پزشکی، ارائه مشورت و گزارش دقیق به استاندار 
و دیگر مقامات اســتان جهت کاهش ابعاد حادثه 
از جمله فعالیت‌های مسئولانه حزب اتحادملت و 

فعالین سیاسی اصلاح‌طلب خوزستانی بود.

رفتار استاندار آنی و تظاهرگونه نبود
سارا امانی‌بابادی فعال سیاسی اصلاح طلب خوزستان


